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بررسی آفت های نهادینه شده در ساختار آموزش عالی
آرزوی چشم اندازی روشن و مسیری هموار

کمتر صاحب خردی را به ویژه در سیســتم دانشگاهی کشور می توان 
یافــت که در چرایی تمرکز آموزش با دلایلی مانند هم آهنگی و هم وزنی 
کم وبیش آن در ساختار دانشگاهی، تردید روا دارد، ولی از نگاهی متفاوت 
و با توجه به تجربه جهانی به ویژه در کشــورهایی با ســاختار تشکیلاتی 
پیشرفته، سؤال های بسیاری در بررسی این چرایی پیشِ روی راهبرد کلان 
آموزش عالی کشــور رخ می نماید. به نظر می رسد به  طور سنتی، سامانه 
آموزشــی کشــور در نگاهی کلی به دو گروه الگوبرداری شده از سازوکار 
انگلیســی-آمریکایی، به عنوان ساختارهای دانشــگاه محور و فرانسوی، 
در شــمار نوعی از ســاختار با واحدهای آموزشی-پژوهشــی مشــترک 
تقسیم شــدنی اســت. گرته برداری ســاختاری که گاه نه تنها از مجموع 
کارآمدی های تشــکیلاتی الگوی غیربومی بی بهره و تهی شده است که 
شــوربختانه بیشتر شــبیه کمپلکس پیچیده ای از نقاط ضعف و کاستی 
برگرفته از نمونه های مادر شده  است. پیچیدگی و سنگینی سخت افزاری و 
روزمرگی نرم افزاری از مهم ترین و شایع ترین آفت های گاه نهادینه شده در 
ساختار آموزش عالی کشور است. ساختارهای پژوهشی کشور با استناد به 
اساسنامه، همگی بر پایه نیاز تخصصی و ویژه در شاخه ای از دانش  بنیان 
نهاده شده اند. سطحی از تخصص و کاربری که یا در خاستگاه سنتی مانند 
دانشگاه ها در زمان تأسیس فراهم نبوده یا اینکه در  هزارتوی تشکیلاتی، 
ناکارآمد و دست نیافتنی شده است. پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها به  طور 
کلی از برتری وابســتگی ساختاری-اداری دوگانه، به دو ساختار جداگانه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یک ســو و یک وزارتخانه یا ســازمان 
تخصصی از دیگر سوی بهره می برند. قابلیت و توانایی ای که هم سرعت 
و برتری در بهره گیری از توان آکادمیک و نیروی انســانی دســتگاه متولی 
آموزش عالی کشــور را دارد و هم چشــم به منابع مالی هدایت  شــده و 
نیازهای کاربردی بخش های مرتبط با صنعت و البته متناسب با نیازهای 
کشور دوخته است. بسیار کوته انگاری است که با توجه به موج فزاینده و 
نامتناسب جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی، حتی در مقطع دکترا در 
سامانه آموزش عالی کشــور، هدف مراکز پژوهشی را در جذب دانشجو، 
رقابت با دانشگاه هایی با پیشینه ای نزدیک به نیم سده دانست؛ درحالی که 
بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی دانشــگاه های ایران بر پایه ســرانه 
دانشجوی ورودی ارزیابی می شود. مراکز پژوهشی کشور از نگاه استفاده 
از منابع عمومی مســتقل بوده و هیچ سرانه ای را در ازای جذب سالیانه 
دانشــجو دریافت نمی کنند؛ برای نمونه حتی جذب دانشجوی دکترا در 
ســامانه پژوهشــی، برابر قوانین در وابستگی مســتقیم به ارائه پروژه ای 
پنج ســاله با منابع مالی ازپیش تعیین شــده در موضوعی خاص، از سوی 
مؤسسه پژوهشی است. به عبارت دیگر، دانشجوی پذیرفته شده در مقطع 
دکترا پیشــاپیش از نظــر موضوع پژوهش، منابع مالی، آزمایشــگاه های 
مرجع موردنیاز یا حتی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی میزبان برای فرصت 
مطالعاتی در خارج از کشور، چشم اندازی روشن و مسیری به نسبت هموار 
در پیش روی خواهد داشــت. پرواضح آنکه شوربختانه همچنان، فاصله 
بسیاری است بین الگوی ترسیم شــده برای مؤسسات پژوهشی کشور در 
هم ســنجی با روش رایج در سامانه های آموزشی ای مانند دانشگاه ها در 
برابر پذیرش یکســان داوطلب تحصیلات تکمیلی در آزمونی مشترک و 
سراسری! پیچیدگی و درهم تنیدگی ساختاری دانشگاهی، گاه فاصله بین 
علــوم نظری و عملی را چنان ناباورانه دراز می کند که برآورد همســانی 
و عدالت برای دانشــجویان با نیازهای اجتماعی کم وبیش یکسان، ولی 
متفاوت آموزشــی را ناکارآمد و نشــدنی می نماید. ســادگی، آشکاری و 
روشــنی نســبی هدف و مأموریت پیشِ روی ساختارهای پژوهشی سبب 
سرعت و استفاده بهینه از توان و انگیزه نیروی انسانی (دانشجو و هیأت 
علمی) از یک سو و اقتصادی شدن و توازن سبد هزینه-درآمد خواهد شد. 
بهره گیری از توان بالای دانشجویی در سطح تحصیلات تکمیلی، به  عنوان 
نیرویی با انگیزش و پتانسیل بالای علمی و البته ارزان، مانند کاتالیزوری در 
بالابردن بهره وری و اجرای پروژه های بنیادین به ویژه پروژه های کاربردی و 
موردنیاز کشور خواهد بود. دانشجویان پذیرفته شده در سامانه پژوهشی، 
اگرچه از نــگاه امکانات عمومی مانند خوابگاه و فضای ســرانه فاصله 
درخور توجهی با دانشــجویان دانشگاه های مادر دارند، ولی به گواه آمار، 
پژوهشگاه ها با توجه به ماهیت تخصصی و یگانه خود از دیدگاه موضوع، 
هــدف و نزدیکی به بــازار کار همچنــان در رده انتخاب های نخســتین 
متقاضیان کنکور سراســری هستند، چراکه دانشــجویان پذیرفته شده در 
یک سامانه پژوهشی، افزون بر بهره گیری از مفاد و سرفصل های آموزشی 
عالی کشــور، به طور گســترده ای با علوم روز و سطح بالای دسترسی به 
پژوهشگران و دانشمندان داخل و خارج از کشور مرتبط هستند. مشارکت 
در پروژه های دانش بنیان طرازاول جهانی امکان همکاری مســتقیم چه 
در مطالعات میدانی و چه در بخش نظری با اندیشمندان و پژوهشگران 
نام آشنای جهانی افزون بر ارتقای سطح علمی و آشنایی با استانداردهای 
بین المللی دانشــجویان، ســبب کارآمدی و آمــوزش در مدیریت پروژه 
متناسب با کاربری و نیاز عملی خواهان خواهد بود. بدیهی است هیچ یک 
از موارد اشاره شده از ارزش و جایگاه ساختار دانشگاهی کشور نمی کاهد 
و بی گمان دانشــگاه ها مرجع اصلــی آموزش عالی به ویــژه در مقاطع 
کارشناســی به شــمار می روند، ولی به هیچ روی نمی تواند تمرکزگرایی و 
تمامیت خواهی قائم بر یگانه ســازی و یگانه پنداری روش های ممکن در 
ترسیم راهبرد کلان آموزشی به ویژه در تحصیلات تکمیلی را توجیه کند. 
بنابراین به طور خلاصه چرایی نیاز بر بهره گیری از دانشــجویان در مقطع 

تحصیلات تکمیلی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: 
۱- سرعت اجرای عملیات، تراز بالای علمی، نگاه تخصصی و دسترسی 

به سخت افزار (ساختار) و نرم افزار (نیروی انسانی) مورد نیاز پژوهش
۲- کمینه نرخ بهره گیری از بودجه و منابع عمومی کشور

۳- تأمین نیروی انســانی ارزان، جــوان و کارآمد به همراه انگیزش بالای 
هم زمان یادگیری و اجرائی در پروژه های دانش بنیان

۴- آمــوزش و تربیت هم زمان نیروی متخصــص و کارآمد هنگام اجرای 
طرح هدفمند، متناسب با سفارش خواهان (برای نمونه بخش صنعت) 
۵- بهره گیری دوسویه از قوانین جاری و امکانات موجود خارج از ساختار 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بنابراین با آگاهی بر فاصله بین واقعیت موجود و تراز تئوریک کنونی 
در تشــکیلات آموزشــی و اجرائی کشــور، تقویت روزافــزون و هدفمند 
ســامانه های پژوهشی کشور در جذب و تربیت دانشجویان مقاطع عالی، 
دستیابی به معادله ای برد-برد در هم زیستی بین خواسته و نیاز خواهان 
(صنعت) و خوانده (دانشــجو) در کمترین بازه زمان و بهینه ترین سطح 
هزینه کرد با حفظ استانداردهای بین المللی به دور از تصور نخواهد بود. 
* معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

رو به فردا

توجه به آموزش در مقاطع مختلف، به ویژه تحصیلات تکمیلی
تلاش برای حفظ نظام دانشگاهی

آموزش وپژوهش دو محور عمده فعالیت دانشــگاه ها و مؤسســات 
پژوهشی و مراکز علمی در ســطح جهان است. بنابر آنچه اکنون جا 
افتاده اســت، فعالیت در این دو محور در مقاطع مختلف تحصیلی 
انجام می گیرد: در دوره کارشناســی بُعد آموزش پررنگ تر، در دوره 
ارشد (به فراخور هر رشــته) تلفیقی از آموزش و پژوهش و در دوره 
دکترا، پژوهش پررنگ تر اســت. از طرف دیگــر در چند دهه اخیر، 
مفهوم تحصیلات تکمیلی در جهان و به تبع آن در ایران، دستخوش 
تحولات بنیادین شــده و به علاوه در دو دهه اخیر شاهد رشد بسیار 
ســریع کمّی تحصیلات تکمیلی در ایران بوده ایم. یکی از پیامدهای 
(شــاید ناخواسته) این تحولات ســریع، تضعیف آموزش در مقابل 
پژوهــش بوده اســت. جلوگیری از افــت جدی کیفیــت در نظام 
دانشگاهی در گرو بازنگری اساسی و توجه به بحث آموزش (به ویژه 
در دوره های تحصیلات تکمیلی) در دانشگاه ها و پژوهشگاه هاست. 

بحث را بــا مــروری مختصر بــر تاریخچه و کارکــرد و معنای 
مقاطع مختلف دانشــگاهی آغــاز می کنیم. شــالوده اصلی نظام 
نوین دانشــگاهی که امروزه کمابیش در تمام جهان معمول است، 
به آلمان و اوایل ســده ۱۸۰۰ میلادی بازمی گردد. مطابق این نظام، 
تحصیل در دانشــگاه ها به رشــته های مختلف از جمله علوم پایه، 
مهندسی، پزشــکی، علوم انسانی و کشاورزی تقسیم می شد و البته 
هر کدام از این علوم زیرشــاخه های خود را داشــت، مثلا علوم پایه 
مشــتمل بر ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زمین و زیستی بود. علاوه 
بر تقســیم بندی موضوعــی نظام تحصیل و تحقیق در دانشــگاه ها 
(شــبیه به آنچه در دوره قبل از دانشگاه در آلمان آن دوره معمول 
شده بود)، به ســه دوره اصلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 
تقســیم می شــد؛ به ویژه مدرک دکترا (PhD) در تمامی رشــته ها، 
محصول و ابداع نظام دانشــگاهی آلمان بود. البته موفقیت بسیار 
چشمگیر نظام دانشــگاهی آلمان در سده ۱۸۰۰ بقیه کشورها را به 
کپی بــرداری از نظام آلمانی ترغیب کــرد. پس از آلمان و به تبع آن، 
نظام دانشگاهی به نسبه تازه کار آمریکا دوره PhD را راه اندازی کرد 
و ســپس دوره های PhD در نظام دانشــگاهی انگلیس و به تدریج 
سایر کشــورهای اروپایی تأسیس شد. شــاید جالب توجه باشد که 
لزوم داشــتن مراکز و مؤسسات پژوهشی (در کنار دانشگاه ها) نیز از 
ابداعات نظام دانشگاهی آلمان بود که در اوایل سده ۱۹۰۰ معمول 
شــد و برخی از کشورهای دیگر (به فراخور) اقدام به تأسیس مراکز 
پژوهشــی و «پژوهشگاه ها» کردند. شــرح وظایف نظام دانشگاهی 
اقتباس شــده از آلمان، علاوه بــر ارائه آموزش هــای تخصصی در 
رشــته های مختلف، شــامل پژوهش بــه معنای پیشــبرد مرزهای 
دانش در رشــته های مختلف نیز هســت؛ درمجموع در این نظام، 
دانشــگاه در جایگاه مرجعیت علمی جامعه قرار دارد. در سال های 
قرن گذشــته، بــا وجود اینکه وظایــف دیگری نیز به دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه ها (به عنوان مؤسســاتی اجتماعی)، واگذار شــد، مثلا 
حرکت در جهــت تکوین فناوری های نوین یا بعضــا تأثیر و جایگاه 
فرهنگی، هنوز کمابیش نقش اصلی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها 
در جوامع و کشــورهای مختلف پیرامــون جایگاه مرجعیت علمی 
تعریف می شــود. پس از این مقدمه به بررسی عواملی که در تثبیت 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در این جایگاه مؤثر هستند و به ویژه نقش 

آموزش، خواهیم پرداخت. 
دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی

بــرای قرارگرفتن در جایگاه مرجعیت علمــی، عمده فعالیت ها 
باید در دو بخــش آموزش علوم موجود و پژوهش به معنای تولید 
علم و پیشبرد مرزهای دانش صورت گیرد. در نظام معمول و تقریبا 
یکســان و استانداردشده بین المللی کنونی، بخش آموزش در قالب 
سه مقطع تحصیلی کارشناســی، ارشد و دکترا اجرا می شود که هر 
یک از این مقاطع منجر به کســب مدرک علمی در رشــته ای خاص 
می شــود. معمولا برای هر یــک از مقاطع نیز برنامه های درســی 
تدوین می شــوند که متضمن موضوعات نسبتا استانداردسازی  شده 
در ســطوح کمابیش مشخص هســتند. البته این مقاطع معمولا به 
گونه ای طراحی و اجرا می شوند که پاسخ گوی تقاضاهای اجتماعی 
و ایجابات برنامه های ملی کشــورها باشند. در این چارچوب، مقطع 
کارشناســی عمدتا حاوی مطالب مدون در رشــته ای خاص و البته 
نه در گرایشــی (بسیار) تخصصی اســت و طوری طراحی می شود 
که خروجی های آن قابلیت جذب در بازار کار (نه الزاما دانشــگاهی 
و آکادمیک) را داشــته باشــند. هدف در این مقطــع، آموزش علوم 
مدون شده است. در مقطع کارشناسی ارشد، هدف گذاری  عموما برای 
آموزش مدون در گرایشــی تخصصی تر (از دوره کارشناسی) است. 
درضمن عموما در این دوره، دانشجویان با روش پژوهش در شاخه 
تخصصی خود آشــنا می شــوند و به طور عملی در قالب پایان نامه 
«مشــق پژوهش» می کنند. اما مفهوم و برداشت از مقطع دکترا، در 
جهان و در چند دهه اخیر دســتخوش تغییرات فراوان شده و نظام 
دانشــگاهی در ایران نیز (مانند اغلب موارد در ســپهر دانشگاهی و 
آکادمیک) متأثر و درواقع به نوعی دنباله رو این تغییرات بوده است. 
تا حدود ۴۰ ســال قبل، برداشت عمومی از مدرک دکترا دروازه ورود 
به کار در دنیــای آکادمیک بود، معمولا افرادی در پی گرفتن مدرک 
بودند که قصد کار در دانشگاه ها یا پژوهشگاه ها را داشتند. از حدود 
۴۰ ســال پیش و با گسترش هرچه بیشــتر پژوهش در شرکت های 
فناوری محــور یا بنگاه هــای دانش محور، بازار جدیــدی برای افراد 
با مدرک دکتــرا در خارج از دنیای آکادمیک پیدا شــد. مدرک دکترا 
دیگر صرفــا به معنای دروازه ورود به دنیای آکادمیک نبود، افراد با 
مدرک دکترا با حقوق و مزایای بیشــتر، در شرکت ها و نه دانشگاه ها 
استخدام می شــدند. اما هنوز انتظار عمومی از مدرک دکترا آشنایی 
کامل با پژوهش و آخرین دســتاوردهای علمی در حوزه ای بســیار 
تخصصــی بود و دارندگان PhD بــرای انجام پژوهش در پروژه ها و 
طرح هایی مشخص استخدام می شدند. در دو، سه دهه اخیر، تحول 
در برداشت و تصور درباره مدرک دکترا ادامه پیدا کرده و دیگر حتی 
افراد با مدرک دکترا الزاما برای کار پژوهشــی استخدام نمی شوند و 
انتظار از دارندگان PhD به آشــنایی با پژوهش و آخرین دستاوردها 
در حــوزه ای تخصصی و نه الزاما قابلیت پژوهش جدی، تنزل یافته 
اســت. تحولات بالا در ســطح جهانی رخ داده که البته چنان که در 

بخش بعد خواهد آمد، کشور ما را نیز متأثر کرده است. 
ادامه در صفحه ۱۲

زاویه دید

 محمدمهدى شیخ جبارى
 حمید نظرى* استاد فیزیک پژوهشگاه دانش هاى بنیادى

علم دریایی است بی حد و کنار/ طالب علم است غواص بحار
گر  هزاران سال باشد عمر او/ او نگردد سیر خود از جست وجو

جلال الدین مولوی
۱- در برداشت اولیه از سخنان مولوی، چنین برمی آید که وسعت 
ناشــناخته های بشر بیش از تصور او اســت و آنچه به عنوان «علم» 
در اختیار بشــر امروزی است، بســیار کمتر از ناشناخته هاست. نکته 
دیگر مولوی این است که برای علم آموزی باید سال ها و بلکه  هزاران 
ســال زحمت کشــید و آنچه امروز به عنوان علم در اختیار ماســت، 
محصول ســال ها تلاش و زحمت رنج دید گان علم و معرفت است؛ 
بنابراین چنین برداشت می شود که علم و دانش بشر محصول تلاش 
کاوشگرانه انسان هایی است که در سال ها و قرن های متمادی، با رنج 
و مشقت فراوان صورت گرفته از طرق مختلف ازجمله دانشگاه ها و 
آکادمی های علوم در حوزه  مصر باســتان، هند باستان، چین باستان، 
بین النهرین، یونان باســتان (مانند آکادمی افلاطون، ارسطو، رواقیون 
و...)، ایران باســتان در دانشگاه گندی شــاپور، حوزه اسکندریه، قرون 
وسطی با مدارس دینی و غیردینی در دوره اسلامی و اروپای مسیحی 
به صورت لوح گلی، پاپیروس، مکتوب و سینه به سینه به دوره جدید 
منتقل شــده اســت. البته باید این نکته را خاطرنشان کرد که موتور 
محرکه این تحولات می تواند نیاز فطری انســان به کســب دانش یا 

تـأمین نیازهای اولیه و اجتماعی باشد. 
۲- نکته قابل توجه این اســت که انتقال علــم و دانش به دوره 
جدید به ویژه از قرن بیســتم به بعد، افزایش و شتاب بیشتری داشته 
و دامنه خود را بیشــتر و بیشتر گســترش داده است. به تعبیر دیگر، 
کســب علم و دانش در این دوره، نظام مندتر شــده اســت. مسئله 
مهم دیگر، دگرگون شــدن مفهوم علم در دوره های مختلف تاریخی 
اســت. معمولا در گذشــته  دور، علم در برابر جهل قرار می گرفت و 
ازاین جهت، علم حالتی اســت روانی و فــردی و بحث درباره آن در 
حوزه  معرفت شناســی قرار می گیرد. ســابقه بحث دربــاره این نوع 
علم، به دوران یونــان قدیم بازمی گــردد. در دوره های بعد، معانی 
مختلفی به اصطلاح علم اطلاق می شد ازجمله: ۱- علم در معنایی 
که قدما به کار می بردند و آن انکشــاف، ظهــور و جلوه واقعیت در 
نزد عالم اســت. ازاین رو، علوم را به دو دســته علم حضوری و علم 
حصولی تقســیم می کردند. علم حصولی هم به دو دســته  تصور و 
تصدیق  تقســیم پذیر اســت و همچنین تصورات و تصدیقات به نوبه 
خــود به بدیهی و غیربدیهی تقســیم می شــوند. ۲- علم به معنای

knowledge. در این معنا، علم یعنی معرفت قضیه ای و معرفت به 
یک ســری قضایا و گزاره ها. ۳- علم به معنای دیسیپلین (دیسیپلین 
 .(sciences) یا رشــته های علمی) و ۴- علم به معنای علم تجربی
در این معنی، علم درواقع مجموعه   علومی است که با روش تجربی 
سروکار دارد؛ مانند فیزیک، شیمی، اقتصاد، جامعه شناسی و... . اما از 
ربع دوم قرن بیستم، مفهوم جدیدی از علم به جامعه علمی عرضه 
شــد. در این مفهوم جدید، علم به عنوان یــک نهاد اجتماعی درنظر 
گرفته می شــود. به این معنا که علم، نوعی فعالیت اجتماعی است 
که گروهی خاص از مردم در آن حوزه شــاغل هســتند. این فعالیت 
در نهادهای خاصی انجام می شود و ابزارهای خاصی هم دارد. این 
مفهوم از علــم، محدود به علوم دقیق هم نیســت؛ یعنی به علوم 
انســانی هم از همین منظر می توان نگاه کرد. درواقع، علم فعالیت 
سازمان یافته ای است که در راستای کشف حقیقت صورت می گیرد. 
۳- «کارل رابرت مرتون»، جامعه شــناس آمریکایی، در مقاله ای 
که در سال ۱۹۳۷ در انجمن جامعه شناسی آمریکا قرائت کرد، تأکید 
کرد همان گونه که علم به شرایط مادی و فرهنگی مطلوب نیاز دارد 
تا در آن شــرایط توسعه یابد، کارکرد درست و حتی بقای مستمر آن 
نیز ممکن اســت در معرض تهدید شــرایط ناســازگار قرار گیرد. وی 
این چنین نتیجه گیری کرد که واکنش در برابر علم می تواند هنگامی 
ظهور کند که روش ها و نتایــج پژوهش علمی، تضعیف کننده بنیان 
و ارزش های اجتماعی باشــند. در دهه  ۶۰ میلادی، علاوه بر «مرتون» 
و شــاگردانش، جامعه شناســان دیگری در دانشــگاه های آمریکا به 
مطالعــه و تحقیــق جنبه های مختلــف علم از دیــدگاه اجتماعی 
پرداختنــد. درهمین رابطــه «دومینیک پســتر»، فیزیکــدان، مورخ و 
جامعه شناس علم معاصر فرانسوی، نیز معتقد است: «علم، امروزه 
به عنوان یک نهاد اجتماعی و نه به عنوان دانش و شــناخت مطرح 
اســت و مســئله  رابطه  آن با تاریخ عمومی جامعــه، به طور عمیق 
مجدد، بررســی و به بحث روز تبدیل شــده اســت». در این مفهوم 
خــاص و جدید علم، پژوهــش، عامل تولید علم و توســعه دانش 
اســت و پژوهش نظام مند و جهت گیر، توسعه  مستمر علوم را سبب 
می شود. آیا این نظر برای همه جوامع و کشورها درست است؟ علم 
و دانش جدید در کشــورهای پیشرفته محصول همین کشورهاست، 
در حالی که در بیشتر کشــورهای جهان سوم یا درحال توسعه، مراکز 
علمی و آموزشــی و مؤسســات پژوهشــی، از بیرون به این کشورها 
منتقل شده یا شکل گرفته است. این انتقال، همچنان ادامه داشته و 

باید ادامه داشته باشد. 
۴- ســؤال اساسی این اســت که ورود علم جدید به این جوامع 
به چه شــکلی صورت گرفته؟ چه ارتباطی با ســنت علمی و تولید 

دانش در این کشــورها داشته است؟ براساس چه شرایط اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی، این علوم وارد کشــورهای جهان ســوم شده 
اســت؟ اگر بخواهیم پاســخی سریع به این پرســش ها بدهیم، باید 
بگوییم شرایط تولید علم و دانش در کشورهای پیشرفته و کشورهای 
درحال توســعه، در زمان انتقــال کاملا متفاوت بوده اســت؛ اما در 
ارتباط با ایران باقاطعیت می توان گفت که علم جدید هیچ ارتباطی 
با ســنت علمی این مرز و بوم نداشته و این علم، نتیجه تراوش ها و 
فعالیت های علمی و پژوهشــی عالمان ایرانی نبوده اســت. در این 
مختصــر، برای تبییــن مدعای خود تنها بــه ورود علم فیزیک جدید 
در زمان تأســیس دارالفنــون اشــاره می کنیم. مدرســه دارالفنون 
در ســال ۱۲۶۸ه.ق. در هفت رشــته  مهندســی، داروســازی، طب و 
جراحی، توپخانه، پیاده نظام، ســواره نظام و معدن شناســی با حدود 
یکصد دانش آموز شروع به کار کرد. در هر رشته علاوه بر درس های 
اختصاصی، درس هایی دیگر اگر لازم بود، تدریس می شــد. سرهنگ 
موسیو «آگوست کریشیش نمساوی» از نخستین معلمان مدرسه بود 
که علــم توپخانه درس می داد. وی فردی فعال و علاقه مند بود، به 
همین دلیل درس های دیگری مانند فیزیک و هندســه را نیز تدریس 
می کرد. کتاب فیزیک نمساوی، نخستین کتابی بود که به عنوان کتاب 
درسی فیزیک در ســال ۱۲۷۴ ه.ق. (۱۲۳۶ ه. ش.) حدود شش سال 
پس از تأسیس دارالفنون چاپ شــد. درواقع این کتاب مجموعه ای 
از جزوه ها و یادداشــت های مترجمان بــود. «میرزازکی» مازندرانی، 
مترجــم اصلــی دروس وی بوده اســت. ایــن کتاب کــه به همت 
شادروان «هوشنگ شــریف زاده» به زبان امروزی درآمده، شامل دو 
قسمت است؛ قســمت اول مربوط به دینامیک و سینماتیک اجسام 
بوده که با معادلات ریاضی آمده اســت. ولی قســمت دوم شــامل 
مباحثی مانند نور، الکتریسیته، مغناطیس و حرارت است که مباحث 
علمی بدون معادلات ریاضی اســت. درســت ۲۰ســال بعد یعنی 
ســال ۱۲۹۵ ه.ق. اولیــن کتــاب فیزیــک تألیــف «علــی خــان»، از 
فارغ التحصیلان دارالفنون، تحت عنوان حکمت طبیعی اصول علم 
فیزیک چاپ شــد. نکتــه جالب در این کتاب، این اســت که مباحث 
فیزیک بــدون تصویــر، منحنی، جــدول و حتی معــادلات ریاضی 
(کــه ذات علم جدید اســت)، بیان شــدند. امروز هم اگر ســری به 
دانشــکده های فیزیک در دانشگاه های ایران بزنیم، مشاهده خواهیم 
کرد که کتاب های درســی فیزیک در گرایش های مختلف تقریبا همه 
به زبــان بیگانه یا ترجمه هســتند. درواقع این طــور می توان نتیجه 
گرفت بعد از حدود ۱۶۰ ســال که از آمــوزش فیزیک جدید در ایران 
می گذرد، هنوز چارچوب شبکه اجتماعی و پیشرفت های شناختی ای 
که پیرامــون آنها فعالیت علمــی (فیزیک) انجام می گیرد، شــکل 
نگرفته اســت. بنابراین فیزیکدانان کم وبیش به دنبال حل مســائل و 
معماهایی در چارچــوب و درون همان جهان بینی تثبیت شــده (یا 
بــا تعبیر توماس کوهن، پارادایم) هســتند. در اینجا خوب اســت به 
نتایج تحقیقات میدانی انجام شده توســط «محمدامین قانعی راد»، 
«ابوالقاســم طلوع» و «فرهاد خســروخاور» تحــت عنوان «عوامل، 
انگیزش ها و چالش های تولید دانش در بین نخبگان علمی» اشــاره 
کرد. براســاس یافته های این پژوهش، تولیــد دانش در بین نخبگان 
علمی کشور (پژوهشــگرانی که بالاترین بهره وری علمی را در چاپ 
مقالات نمایه شــده در پایگاه ISI دارند)، با چالش های جدی همراه 
اســت. این چالش ها شــامل فقدان شــکل گیری اجتماعات علمی 
پایدار، نارسایی کیفیتی چرخش بسیار اندک دانش تولیدشده در بین 

همتایان و مصرف کنندگان علم در این کشور است. 
۵- برگردیم به ســؤال اولیه خود، یعنــی «آموزش یا پژوهش، 
کــدام مقــدم اســت؟» در مرحله  اول بــه نظر می آید پرســش از 
بدیهیات اســت، چون در تعریف ســنتی که از دانشــگاه شــده، به 
اجتماعی از پژوهشــگران و دانشــجویان گفته می شــود که به کار 
جســت وجوی حقیقت می پردازند، مســتقل از اینکه چه کسی و از 
کجا امکانات آن را فراهم می آورد. درواقع دانشــگاه صرفا مکانی 
برای آموزش نیســت؛ بلکه استادها (آموزش دهنده) و دانشجویان 
باید فعالانه در امر پژوهش نیز شــرکت کنند. اما در سال های اخیر 
مفهوم سنتی دانشگاه، اســتاد، دانشجو و پژوهش دچار دگردیسی 
شده است. گسترش بدون برنامه دانشگاه ها با عنوان هایی همچون 
آزاد، علمی-کاربردی، غیرانتفاعــی، پیام نور و نوبت دومی، یکی از 
ده ها عامل این دگردیسی اســت. به طور مثال در یکی از شهرهای 
نزدیک تهران کــه جمعیتی نزدیک ۷۰هزار نفر دارد، ۱۴دانشــگاه 
فعال اســت. به همین دلیل برخی صاحب نظران از این دانشگاه ها 
به عنوان آموزشــگاه، پرولتاریای دانشــگاهی، دانشگاه کمیت گرا و 
نوانخانه هــای جدید دانشــگاهی نام می برند. در چنین شــرایطی، 
صحبت از مقــدم بودن آموزش بر پژوهش یــا برعکس بی معنی 
خواهد بــود. همان طور که در مقدمه گفته شــد، علمی که امروز 
در مراکز علمی، آموزشــی و پژوهشی مطرح است، علمی انتقالی 
از کشورهای پیشرفته اســت. بنابراین به نظر می رسد قبل از پاسخ 
دادن به هر ســؤالی باید به فکر بازتعریــف مفاهیم مرتبط با علم 
جدید (علم به مثابه نهاد اجتماعی) که دچار تغییر شده اند، باشیم. 
این تعریف مجدد منجر به بازگشــتن علم بــه جایگاه واقعی خود 
خواهد شــد و در این صورت به جای داشتن علم سیاسی، سیاست 
علمی خواهیم داشت. پس از آن، خود به خود آموزش و پژوهش 
جایگاه واقعی خود را خواهند یافت و پاســخ به این سؤال آسان تر 

و روشن تر خواهد بود. 
* عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

یک سؤال اساسی اینکه چرا در کشورهای توسعه یافته در کنار 
دانشگاه های قوی و چند صد ساله، پژوهشگاه ها، اندیشکده ها و 
مراکز تحقیقاتی مادر ایجاد و توسعه داده شده اند؟ رسالت ذاتی 
دانشــگاه ها، آموزش افراد متخصص در رشته های مختلف و در 
سطوح مختلف برای اهداف متفاوت است. در مقاطع تحصیلات 
تکمیلی علاوه بر هدف فوق، هدف دیگری نیز در راستای رسالت 
دانشگاه ها تعریف شده است: آموزش تحقیق. این مهم در قالب 
پایان نامه های دانشــجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا انجام 
می شــود و نتایج آن مهم ترین خروجی پژوهشی دانشگاه هاست. 
حــال کــه دانشــگاه ها به هــر دو مقولــه آمــوزش و پژوهش 
می پردازند، چه نیازی به وجود پژوهشگاه ها، اندیشکده ها و مراکز 
تحقیقاتی مادر بوده که ایجاد شــده اند؟ جواب سؤال را می توان 
در مدیریت پژوهش و توسعه در کشورهای توسعه یافته جست. 
پژوهشــگاه ها، اندیشــکده ها و مراکز تحقیقاتی مادر دارای چهار 

وظیفه متفاوت هستند:
۱- مأموریت گرابودن

۲- نقش بالادستی و هماهنگ کننده
۳- آینده پژوهی

۴- نقش اتاق فکر توسعه کشور
در این یادداشــت مختصرا به هر یک از وظایف فوق پرداخته 
می شــود. اولیــن وظیفــه پژوهشــگاه ها، اندیشــکده ها و مراکز 
تحقیقاتی مأموریت گرابودن آنهاســت. ایــن مأموریت می تواند 
حاکمیتی باشــد، یعنی از نهادهایی که سیاســت های کلان نظام 
و اهداف حاکمیتی و نظامی را سیاست گذاری می کنند، در جهت 
وظایفشان به این مراکز تحقیقاتی مأموریت های پژوهشی سپرده 
می شــود. علاوه بر آن، این مأموریت هــا می تواند از طرف دولت، 
نهادهای عمومی، بخش خصوصی یا صنعت به این مراکز واگذار 
شود. دومین هدف، نقش بالادستی و هماهنگ کننده است. یعنی 

این مراکز طرح های کلان و اهداف 
را کــه از دولت، حاکمیت، صنعت 
و... بــه آنهــا واگذار می شــود، به 
تعدادی پروژه تحقیقاتی کوچک تر 
تبدیــل کــرده و بــه دانشــگاه ها 
پایان نامه هــای  قالــب  در  (مثــلا 
دانشــجویی)، پارک هــای علــم و 
یا  دانش بنیان  فناوری، شرکت های 
خصوصی  بخش  تحقیقاتی  مراکز 
واگذار می کنند. نقش پژوهشگاه ها 
مدیریــت و نظارت دقیــق بر روند 
اجــرا و درنهایــت جمع بنــدی و 
فراهم کــردن شــرایط اســتفاده از 
یــا  سیاســت گذاری ها  در  نتایــج 

تجاری سازی است.
و  پژوهشگاه ها  هدف  ســومین 
آینده پژوهی  ســایر مراکز مشــابه، 

در حوزه هــای تخصصی اســت. در این راســتا، آسیب شناســی 
وضع موجود، دیده بانی آینده، روندکاوی، تعیین ســناریوها، ارائه 
نقشه راه، ارائه چشــم اندازها و... در آینده محتمل از وظایف این 
مراکز در زمینه های تخصصی مورد فعالیت اســت. علاوه بر آن، 
تلاش برای مهیاشــدن بســتر و عوامل مؤثر در اســناد بالادستی 

کشور نیز جزء این بخش از وظایف این مراکز است.
چهارمین هدف پژوهشگاه ها، اندیشکده ها و مراکز تحقیقاتی 
مــادر، نقش اتاق فکر آنها در حوزه های تخصصی اســت. وجود 
صدهــا اندیشــکده و پژوهشــکده های تخصصــی در بعضی از 
کشورهای پیشــرو که نقش اساســی اتاق فکر را بر عهده دارند، 
مبین اهمیت این مراکز اســتراتژیک اســت که شــرح آن در این 
مجال مختصر نمی گنجد. در این بخش اشــاره به آسیب شناسی 
جایگاه پژوهشــگاه ها، اندیشــکده ها و مراکــز تحقیقاتی مادر در 
کشــور ضروری است. ســؤالی که مطرح است اینکه آیا مراکز در 
جایگاه درست خود قرار گرفته اند؟ سیاست گذاران توسعه علمی 
کشــور با فلســفه وجود این مراکز چقدر آشنا هستند؟ و سؤالات 
متعدد دیگر دراین باره. اگر به سیاست های اجراشده وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری مهم بپردازیم، می توانیم به شناخت نداشــتن 
صحیح مسئولان قبل و حال حاضر این وزارتخانه سیاست گذار در 
قبال این مراکز پی ببریم. وزارت علوم توســط استادان دانشگاه ها 
که هدف اصلی آنها آموزش است، اداره شده و می شود. بنابراین 
مدیــران آن عمدتا از درک رســالت اصلی پژوهشــگاه ها ناتوان 
هســتند. متأســفانه در مواردی رؤســای پژوهشــگاه ها را هم از 
استادان آموزش محور دانشگاه انتصاب کرده و می کنند. البته این 
به معنای تعارض این دو نهاد علمی نیســت، اتفاقا پژوهشگاه ها 
بهتر اســت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران خود را از استادان 
موفق پژوهشی دانشگاه ها با مشــوق های بالاتری انتخاب کنند، 
تا با اتکا به تجربه های خویش در دانشــگاه، بتوانند از پتانســیل 
فوق العاده ارزشــمند دانشــجویان مقاطع تحصیــلات تکمیلی 
دانشــگاه ها در قالــب پایان نامه های دانشــجویی یــا دوره های 
تحقیقاتی نظیر پســادکترا، استفاده مؤثری در جهت اهداف کلان 

کشور با محوریت پژوهشگاه ها کنند.
جمع بنــدی بحث را با پاســخ به این ســؤال انجام می دهم. 
مکــرر  تأکیــدات  باوجــود  چــرا 
و ســایر  رهبــری  مقــام معظــم 
مســئولان عالی کشــور بر توسعه 
تحقیق و پژوهش در توسعه پایدار 
و متوازن کشــور، توفیــق چندانی 
در طول ســالیان به دســت نیامده 
اســت؟ با توجه به شــکل فوق و 
همچنین اهــداف فوق الذکر مراکز 
تحقیقاتی، به نظر می رســد جواب 
این معضل را شاید در قرارنگرفتن 
این مراکــز اســتراتژیک در جایگاه 
واقعی خود دانســت. بــه عبارت 
اندیشکده ها  پژوهشــگاه ها،  دیگر، 
و مراکز تحقیقاتــی حلقه مفقوده 

توسعه کشور هستند.
* دانشیار پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۱- چرا پژوهشــگاه ها به دانشــجویان تحصیلات تکمیلی نیاز 
دارند؟ هر عضو هیأت علمی پژوهشگاه، معمولا برخی پروژه های 
پژوهشــی را به شــکل انفرادی اجــرا می کند، بعضــی را نیز در 
قالب کار گروهی و با کمک دســتیاران پژوهشی. وجود دستیاران 
پژوهشــی پرتوان در کنــار عضو هیأت علمی، امــری متعارف در 
سراســر جهان و یک ضرورت اســت؛ چون به عضو هیأت علمی 
امکان می دهــد در کنار اجرای مســتقیم چند پروژه  پژوهشــی، 
تعدادی پروژه  پژوهشــی دیگر را نیز به طور هم زمان هدایت کند. 
اســتفاده  بهینه از انــرژی و ظرفیت عضــو هیأت علمی، به نوبه 
خود سرعت پاســخ گویی به نیازهای تخصصی کشور و همچنین 
ســرعت تولید دانــش را مضاعــف می کند. طبیعتــا این به نفع 
کشــور اســت. در همه نقاط دنیا نیز همین کار را می کنند. عضو 
هیأت علمی براساس دانش و تجربه و خلاقیت خود، ایده پردازی 
می کند و دســتیاران پژوهشــی او، با برنامه ریزی و هدایت استاد، 

ایده های او را می شکافند. 
۲- آیا عملکرد آموزشــی پژوهشــگاه ها در دو دهه  گذشــته 
موفقیت آمیز بوده اســت؟ دســتیاران پژوهشــی یا کارشــناس 
پژوهشی هســتند، یا دانشــجوی تحصیلات تکمیلی. کارشناس 
پژوهشــی، هم عضو هیأت علمی را در اجــرای برخی پروژه های 
پژوهشــی یاری می دهد هم در راه اندازی عملیات سخت افزاری 
دانشــجویان تحصیــلات تکمیلــی نقــش مهمــی دارد. وجود 
دانشــجویان تحصیلات تکمیلی نیز به چنــد دلیل در کنار عضو 
هیأت علمی یک ضرورت و پرفایده اســت. اولا، دانشــجو، جوان 
است و پرانگیزه. انرژی و نشــاط جوانی دارد، همراه با انگیزه ای 
قوی برای پیشرفت که خلاقیت، پشــتکار، سرعتِ پاسخ گویی به 
نیازهای تخصصی کشــور و نیز ســرعتِ تولید دانش را افزایش 
می دهد. ثانیا، دانشــجو پس از چند ســال کار علمی- پژوهشی، 
فارغ التحصیــل و یــک متخصــص جدید بــه جمــع نیروهای 

متخصص کشور اضافه می شود. 
۳- آیا ســتاندن مسئولیت آموزش از پژوهشگاه ها و انتقال آن 
به دانشــگاه ها، مصلحت است؟ دانشــجوی تحصیلات تکمیلی 
که قرار اســت در پژوهشگاه روی موضوعی پژوهش کند، طبیعتا 

نیازمنــد آن اســت که قبل از آغــاز پژوهش، برخــی درس های 
تخصصی پیش نیاز را بگذراند. استاد راهنما و اعضای هیأت علمی 
پژوهشــگاه که سال هاســت اطراف موضوع و محور مورد نظر، 
پژوهش و مرزهــای دانش را جابه جا کرده  و می کنند، بی شــک 
در آن حوزه  تخصصی، مســلط، به روز و صلاحیت کامل تدریس 
را دارند. بنابراین صلاحیت اعضای هیأت علمی پژوهشــگاه برای 
تدریس دروســی که در اطراف آن مقالات متعددی را منتشــر و 
تولید دانش کرده اند، اگر از اعضای هیأت علمی دانشــگاه بیشتر 
نباشــد، کمتر نیز نیست. مرتب مشــاهده می کنیم در بسیاری از 
دروس تخصصــی که پژوهشــگاه ها ارائه می کنند، دانشــجویان 
بهترین دانشگاه های تهران نیز به عنوان میهمان شرکت می کنند. 
همچنیــن همه  ســاله مشــاهده می کنیــم بســیاری از اعضای 
هیأت علمی پژوهشگاه ها، برای تدریس پاره ای دروس تخصصی 

به دانشگاه ها دعوت می شوند. 
۴- بــازده پژوهشــگاه ها در زمینــه آمــوزش چگونــه بوده 
اســت؟ عملکرد پژوهشــگاه ها در تربیت دانشجویان تحصیلات 
تکمیلی در دو دهه  گذشته بســیار موفقیت آمیز بوده است. اولا، 
بســیاری از ســؤال های تخصصی جامعه، به یمن آن دســته از 
پروژه های پژوهشی که دانشــجویان مقطع دکترای پژوهشگاه ها 
در آنها فعال بودند، پاســخ هایی مناســب یافتنــد. ثانیا، مقالات 
علمــی- پژوهشــی مســتخرج از رســاله های فارغ التحصیلان 
مقطع دکترای پژوهشــگاه ها، در بهترین ژورنال های معتبر ملی 
و بین المللی منتشــر شــدند و به آنها ارجاع می شود. ثالثا اغلب 
فارغ التحصیلان مقطع دکترای پژوهشگاه در دانشگاه های معتبر 
تهران و دیگر کلان شهرهای کشور جذب و به  عنوان هیأت علمی 
مشــغول به کار شــدند.  با توجه به مراتب فوق، شایســته است 
مســئولان وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری توجه کنند که اولا، 
ســتاندن مســئولیت آمــوزش دروس تخصصــی و تحصیلات 
تکمیلــی از پژوهشــگاه و منحصرکردن آن در دانشــگاه، توجیه 
منطقی نــدارد و خدمتی بــه پژوهش، دانشــجو و نظام علمی 
کشور نیســت. ثانیا، تفاوت قائل شدن میان منزلت علمی اعضای 
هیأت علمی پژوهشــگاه و دانشگاه و منع هیأت علمی پژوهشگاه 
از تدریس در دانشــگاه یا انتقال به آنجا نیز توجیه منطقی ندارد 
و خدمتی به پژوهش و نظام علمی کشــور نیســت. ثالثا، تقویت 
پژوهش در پژوهشــگاه مستلزم جذب دانشجویان قوی و تقویت 

دوره تحصیلات تکمیلی در آن است. 
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

بازگشت به شأن واقعی علم، اولین ضرورت دانشگاه در ایران
آموزش یا پژوهش، کدام مقدم است؟ 

نگاهی کوتاه به اهمیت و نقش پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
حلقه مفقوده توسعه کشور

ضرورت تقویت تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه ها
خدمت به پژوهش، دانشجو و نظام علمى کشور

در ســال های اخیــر (به ویــژه از حــدود ســال ۱۳۷۰ بــه بعد)، 
پژوهشــگاه ها و مراکز پژوهشــی مســتقل وابســته به وزارت علوم، 
دوره هــای تحصیلات تکمیلــی (در مقطع فوق لیســانس و دکترا) 
به طور مســتقل و بــا مصوبه وزارت علــوم برگــزار کرده اند. تعداد 
دانشــجویان تحصیلات تکمیلی در کشور، حدود ۷۰۰هزار نفر است 
که از این تعداد حدود ۲۵۰هزار نفر در دانشگاه ها و مؤسسات دولتی 
مشــغول تحصیل  هســتند. از این تعداد حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر در 
پژوهشــگاه ها مشــغول به تحصیلند که تعــدادی در حدود کمتر از 
یک درصد از کل دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم را شامل 
می شوند. پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور، بر اساس اهداف 
راهبردی و نیازهای کشــور برای توسعه علم و توسعه فناوری شکل 
گرفته اند. هدف اصلی در این مؤسســات، پژوهش در راه دســتیابی 
به سطح مشــخصی از علم و یافتن پاســخ برای پرسش های کشور 
در زمینه های گوناگون مســائل کشــور اســت. این پژوهشگاه ها، در 
زمینه های گوناگونی (از علوم پایه و علوم انسانی گرفته تا مهندسی 

و توسعه فناوری) فعالیت مي کنند.
آنچه لازم اســت در مورد پژوهشــگاه ها تأکید شود، آن است که 
اکنون حدود۲۰ پژوهشگاه و مؤسسه پژوهشی از مجموعه حدود ۳۰ 
پژوهشــگاه زیرمجموعه وزارت علــوم، در زمینه تحصیلات تکمیلی 
و پرورش دانشجویان فوق لیســانس و به ویژه دکترا مشارکت دارند. 
تعداد دانشــجویان دکترا در کل دانشگاه ها و مؤسسات دولتی حدود 
۶۲ هزار نفر اســت (بر اســاس آمار ســال ۱۳۹۳ مؤسسه پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزش عالــی) که حدود ۵۰۰ نفــر (۰٫۸ درصد از کل 

دانشجویان دکترا در کشور) در پژوهشگاه ها تحصیل مي کنند.
ممکن اســت برای برخــي از مخاطبان این مطلب، این پرســش 
مطرح شــود که تفــاوت بین کار در پژوهشــگاه و کار در دانشــگاه 
چیســت؟ به عنوان کسی که از سال ۱۳۷۰ و از زمان تحصیل در دوره 
کارشناسی ارشــد با پژوهشــگاه (مؤسســه) بین المللی زلزله ارتباط 
علمی و پژوهشــی داشــتم، با این واقعیت مواجه شــدم کسانی که 
در مؤسســات پژوهشــی به عنوان عضو هیأت علمــی کار می کنند، 
از نظر مواجهه مداوم با مســئله تولید علم، با ســختی کار بیشتری 
روبه رو هســتند. توجه شود که انتظار و توقع از پژوهشگاه ها، حرکت 
در جهت اهداف راهبردی برای رفع نیاز مشــخص در کشــور است. 

بنابراین تولید علم و توســعه فناوری و ساخت تجهیزات و همچنین 
توســعه نظریه های علمی در زمینه های علوم پایه و مهندســی در 
پژوهشــگاه، علاوه بر اینکه باید در جهت و سمت وسوی هدف مورد 
نیاز برای شکل گیری آن پژوهشــگاه باشد، باید با کیفیت و استاندارد 
علمی بالا منتشــر یا (در مورد ثبت اختراعات و توســعه فناوری ها) 
ثبت شــود. اســتاندارد ســنجش فعالیت یک عضو هیأت علمی، بر 
نتایج تولید علم و توســعه فناوری متمرکز اســت که انتشار مقالات 
در ژورنال های بین المللی، نماد بخشــی از آن است و بخش دیگری 
از آن به تولید فناوری و ســاخت دستگاه و تجهیزات و ابزارهای فنی 
در زمینه های تخصصی مرتبط با رشــته و شــاخه تخصصی (مانند 
دســتگاه های میراگر برای ســازه ها) یا تولید زیرساخت های رصد و 
پایش علمی (مانند توســعه دســتگاه های لرزه نگار و شتاب نگار) با 
اســتاندارد بین المللی بستگي دارد. مدام با این سؤال مواجه هستیم 
که کارهاي انجام شــده (که باید بر اســاس تولید علم جدید و به روز 
باشد)، صرف نظر از اینکه به چه میزان امکانات و تجهیزات و سرمایه 
و بودجه در اختیارمان اســت، تا چه میزان بر استانداردهای علمی و 
کیفیت روز دنیا منطبق است؟ کیفیتی که نمادش در تولیدات علمی 
حاصل از پژوهش و توســعه فناوری در کشــورهای توســعه یافته 
صنعتی و اقتصــادی مانند آمریکا، ژاپن، کانادا، فرانســه و انگلیس 
تعیین می شــود. اگر قرار بود نگارنده بیشــتر به یک کار آموزشی (به 
جای تمرکز بر وظایف پژوهشی در پژوهشگاه) بپردازم، حداقل مورد 
انتظار، احتمالا توانایی تولید مطالب آموزشی و قابلیت و توان تدریس 
به دانشــجویان هموطنم بود که صد البته بســیار مهم و حســاس 
است. باید اضافه کنم نگارنده همواره در تمامی سال هایی که عضو 
هیأت علمی بوده اســت، در کنار پژوهش، به تدریس در پژوهشــگاه 
مشــغول بود و همچنین بنا به دعوت دانشــگاه های مختلف، در آن 
دانشــگاه ها تدریس کرده اســت، بنابراین از ظرایــف و چالش های 
مســائل آموزشی بی اطلاع نیست. ولی مسئله آن است که آن انگاره 
کهنه (که رسوبات آن به باور و مشاهده نگارنده، هنوز در بخش های 
بدنه کارشناســی وجــود دارد)، می تواند به موضــوع نگاه منفی به 
مسئله توســعه آموزش و تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه ها دامن 
بزند. در ادامه به ذکر نکاتی در مورد تحصیلات تکمیلی و توسعه آن 

در پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی می پردازیم:
- تمرکز اصلی در پژوهشــگاه ها و مؤسسات پژوهشی مستقل از 
دانشــگاه ها، به امر پژوهش (و توســعه فناوری، در پژوهشگاه هایی 
که بیشــتر در حوزه مهندســی متمرکزنــد مانند پژوهشــگاه پلیمر 
و پتروشــیمی، یــا مانند پژوهشــگاه بین المللی زلزله که بخشــی از 
فعالیت هایش در حوزه مهندســی زلزله و طبعا توســعه فناوری در 

آن زمینه بوده) مربوط اســت. توســعه تحصیــلات تکمیلی در این 
پژوهشــگاه ها (به ویژه پژوهشگاه های شــاخص و بزرگ و معتبری 
مانند پژوهشــگاه دانش های بنیادی، پژوهشــگاه بین المللی زلزله و 
پژوهشــگاه پلیمر) به توســعه علم هم از طریق پرورش پژوهشگر 
(به عنوان دانشــجوی تحصیــلات تکمیلی) و هم بر تمرکز اســتاد 
پژوهشگاه بر حوزه تخصصی مربوطه کمک می کند و استاد فرصت 

می کند تا با تشکیل تیم پژوهشی، کاری پژوهشی را به پیش ببرد.
- در حقیقت اســتادان هستند که پژوهش را به پیش می برند، در 
این مورد فرق چندانی (از نظر سهم و نقش استاد در انجام پژوهش 
و هدایت تیم پژوهشی بین دانشگاه و پژوهشگاه) وجود ندارد. کیفیت 
کار پژوهشی با عیارســنجی از محصول کار و با هدایت استاد و مدیر 
پژوهش مزبور قابل اندازه گیری است. اگر در برخي موارد، مشکلی از 
نظر کــم کاری بعضی از اعضای هیأت علمــی و کم اطلاعی از محتوا 
و جزئیات پژوهش وجود داشــته باشــد، این مشکل احتمالی هم در 
پژوهشگاه ها هســت و هم در دانشــگاه ها. به بیان دیگر این مشکل 

ممکن است به میزان مشابهی، در همه جا وجود داشته باشد.
- دانشــگاه ها معمــولا مجموعه ای فراگیر از رشــته ها و از دوره 
لیســانس تا دکترا را به عنوان گستره آموزشــی شامل می شوند. این 
شمول بر حوزه های گوناگون علم (از علوم انسانی تا هنر، مهندسی، 
علوم پایه و ...) نیز هســت. در حالی که پژوهشگاه ها، حتی با داشتن 
دانشــجویان تحصیلات تکمیلــی، عملا بر حوزه خاصــی از علم و 
فنــاوری متمرکزنــد، مثلا پژوهشــگاه بین المللی زلزلــه بر موضوع 
تخصصی «زلزله» و پژوهشــگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بر 

حوزه تخصصی «ژنتیک».
- مؤسســات پژوهشــی بســیاري در دنیا وجود دارند که به طور 
مســتقل، بــه توســعه تحصیــلات تکمیلــی می پردازنــد. مثلا در 
حــوزه تخصصــی مرتبط بــا کار ما در پژوهشــگاه زلزله، مؤسســه 
تخصصی اي به نام «مؤسســه مطالعات پیشــرفته پاویــا، ایتالیا» به 
پذیرش دانشــجویان دکترا در زمینه مهندســی زلزله و زلزله شناسی 
مهندســی اقدام می کند. (در قســمتی از این مؤسســه که بر مسئله 
 rose- «تحصیلات تکمیلی در زمینه زلزله متمرکز است، «مدرسه رز
school- نام دارد.) یا در مؤسســه پژوهشی تحقیقات سرطان آلمان 
(DKFZ)، دوره دکترا برای تخصص سرطان شناســی در شاخه های 
مختلــف وجود دارد یا در مؤسســه پژوهشــی ماکس پلانک آلمان، 
برای شــاخه های تخصصی مختلف زیرمجموعه این مؤسسه بزرگ 
پژوهشی، دانشــجویان تحصیلات تکمیلی (به ویژه دکتری) پذیرفته 
می شــوند و به منظور توســعه این امر، بخشــی به عنوان مدرســه 
  International Max Planck) پژوهشــی بین المللی ماکس پلانــک

Research School; IMPRS) از سال ۲۰۰۰ تأسیس کرده اند.
- اگر آموزش در پژوهشــگاه ها بر پرورش متخصص در راســتای 
امر پژوهشی (که به عنوان وظیفه راهبردی پژوهشگاه مزبور تعریف 
شــده است) متمرکز باشــد، نه تنها این موضوع در مخالفت با حوزه 
تخصصی و توســعه علــم و فنــاوری در آن حوزه قــرار نمی گیرد، 
بلکه با در اختیار قراردادن نیروی جوان و خلاق و دســتیار پژوهشی 
(به عنوان دانشــجوی تحصیــلات تکمیلی) به اســتادان و اعضای 
هیأت علمی پژوهشــگاه ها، بــه انجام پروژه هــای پژوهش و انجام 
وظایف پژوهشــگاه ها کمک بزرگی می شــود، کما اینکــه تاکنون نیز 
بســیار کمك شده است. در پایان لازم اســت تأکید شود ارزیابی های 
انجام شــده (هم در وزارت علوم و هم در پژوهشــگاه ها و به ویژه در 
پژوهشگاه خود ما، پژوهشــگاه بین المللی زلزله)، نشان می دهد در 
فعالیت هایی اعضای هیأت علمی در پژوهشــگاه ها (و در بســیاری 
از آنها دانشــجویان تحصیلات تکمیلی هم به عنوان دستیار حاضر 
بوده اند)، بیشترین تمرکز بر یک محور در تولید علم و انجام پژوهش 
در سالیان فعالیت آن عضو هیأت علمی، صورت گرفته است. این در 
حالی اســت که اکنون در بســیاری از موارد، در دوره های تحصیلات 
تکمیلی بعضی از دانشگاه ها، مشاهده می شود (و در آمار هم نشان 
داده شده اســت) که یک استاد طی سال های فعالیت در حوزه های 
تخصصــی و شــاخه های علمی گوناگونی فعالیت کــرده و مقالات 
خود را منتشــر کرده و به این ترتیب دانشجویان مختلفی در هر سال 
در حوزه های گوناگون در زیرشــاخه های مرتبط با رشته خود داشته 
است. در این مورد هم از نظر تمرکز بر حوزه تخصصی فعالیت، باید 
تاکیــد کرد تمرکز اعضای هیأت علمی پژوهشــگاه ها بر فعالیت های 
عملــی، در بیش از ۸۰درصد از میزان تولیدات علمی آنها مشــاهده 
می شــود. در همین زمینه بسیاری از شــاخص ها از نظر تمرکز استاد 
بر یک حوزه تخصصی فعالیت پژوهشــی در پژوهشــگاه ها، معمولا 
از دانشــگاه ها بالاتر اســت که البته این امر بــا طبیعت مأموریت گرا 
و تقاضامحور بودن فعالیت های پژوهشــی در دانشگاه ها همخوانی 
دارد.  بایــد یادآوری کرد همواره همکاری و هماهنگی و برنامه های 
مشــترک بین دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها وجود داشــته و دارد. در 
زمینه آموزش تحصیلات تکمیلی مســتقل در پژوهشگاه ها نیز حفظ 
و تقویــت این دوره ها (به ویژه در پژوهشــگاه های اصلی و بزرگ) به 
توســعه علم و تسهیل فعالیت پژوهشی کمک می کند. البته یکی از 
پایه هــای این تقویت باید کمک بودجه و تخصیص تســهیلات مالی 
ویژه برای پژوهشگاه ها برای توســعه این مسئله است که در مجال 

دیگری به آن خواهیم پرداخت.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهــش و تولیــد علم و فنــاوری از مهم ترین عناصر رشــد و 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید. توفیق 
در این زمینه ها در صورتی محقق می شــود که در برنامه ریزی های 
هدفمند و کلان کشــور، توجه مناســبی به امر پژوهش و فناوری 
صورت پذیرد. تاکنون کشوری در جهان دیده نشده است که بدون 
توســعه همه جانبه علمی به توســعه اقتصادی و صنعتی برسد. 
بنابراین لازم اســت پژوهش و فناوری به عنوان یک مسئله حیاتی 
و نیــروی محرکه پیشــرفت و توســعه پایدار و رســیدن به رفاه و 
اســتقلال واقعی جامعه در اولویت قرار گیرد. پژوهش، به معنای 
عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشــانه و به معنای خاص، تحقیق 
و تجربه ای جامع با هدف  کشــف واقعیت های نو و تفسیر درست 

این واقعیت ها است: 
- پژوهش، دانش نو می آفریند. 

- پژوهش امکان کشف کاربرد تازه دانش کهن را فراهم می کند. 
- پژوهــش به آمــوزش بهتــر می انجامــد، چراکه دانــش نو و 

برنامه های آموزشی، مکمل یکدیگرند. 
- پژوهش می تواند منبع درآمد باشد. پژوهشی که سرمایه ای برای 

انجام آن در نظر گرفته می شود، یک منبع مالی است. 

- پژوهش موجب حل مسئله ها و تضادهای جامعه می شود. 
- پژوهش به بشــر این توانایی را می دهد که بهتر با دنیای پیرامون 

خود رابطه برقرار کند و به اهدافش دست یابد. 
- پژوهش موجب پیشرفت جامعه می شود. 

بنابراین توجه به علم و تکنولوژی برای دســتیابی به پیشرفت 
و اســتقلال واقعی، از عناصر اساســی فرهنگ جهــان معاصر به 
شــمار می آید. بی شــک، شــناخت درســت علوم و فنون جدید و 
کاربرد آنها و همچنیــن انجام پژوهش های متناســب با نیازهای 
جامعه، عامل اصلی رشــد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، صنعتی 
و اقتصادی است. بدیهی اســت که بدون توجه به این امر، تحقق 
اهداف آموزشی و پژوهشی به نحو مقتضی و مطلوب، امکان پذیر 
نخواهد بود. بنابراین، بین پیشــرفت های علمی و فنی از یک  ســو 
و رشــد و توسعه فراگیر و پویا از ســوی دیگر، رابطه ای مستقیم و 
ناگسستنی برقرار است. پژوهش های مستمر علمی، در قلمروهای 
مختلف دانش بشــری طبیعتا تحولاتی را ایجاد می کند و افق های 
جدید و روشنی را برای دسترسی به فرآورده های بدیع و بی سابقه 

پیش روی قرار می دهد. 
از این رو اســت که شاهدیم در بســیاری از کشورهای پیشرفته 
و حتی درحال توســعه، این نیاز با ایجاد و اســتقرار پژوهشگاه ها، 
مؤسســات و مرکز پژوهشــی و برخــورداری از نیروهــای زبده و 
اندیشمند تأمین می شود. در واقع مراکز پژوهشی، تولیدکننده علم 
و به نوعی حلقه واســط صنعت و دانشگاه در جامعه هستند. در 
کشــور ما نیز از مدت ها قبــل به اهمیت پژوهــش و نقش آن در 

توســعه همه جانبه توجه جدی شــده و با تأســیس پژوهشگاه ها 
و مؤسسات پژوهشــی در رشــته های مختلف علمی، سعی شده 
زیربنای پژوهش های علمی و کاربردی در کشــور پایه گذاری شود. 
درحال حاضر بســیاری از این مراکز پژوهشــی از قدمتی ۳۰ساله و 
بلکه بیشــتر برخوردارند و با برخی از پژوهشــگاه های بین المللی 
در رقابــت هســتند. از طرف دیگر ســهم تولیــدات علمی برخی 
از مؤسســات و مراکز پژوهشــی به دلیل کمبود نیروی انســانی و 

پژوهشگران برجسته ناچیز است. 
با بررسی اساس نامه بســیاری از این پژوهشگاه ها، مؤسسات و 
مراکز پژوهشی، ملاحظه می شود که اهداف اکثریت قریب به اتفاق 
آنها انجام پژوهش های بنیادی، توســعه ای و کاربردی جهت رفع 
تنگناهــای علمی، فنی و اجتماعی، ایجاد زمینه های رشــد علمی 
و اقتصادی، تربیت محققان مجرب، دســتیابی به دانش فنی لازم 
در جهت توســعه فناوری های نوین و کمک به خودکفایی کشــور 
اســت و این مهم نیز برآورده نخواهد شد مگر با داشتن محققان و 

پژوهشگران زبده و مجرب. 
پژوهشــگر کسی است که شــهامت به کارگیری دانش خود در 
شــکافتن یکی از حوزه های علمی یا حل یکی از مشکلات زندگی 
بشــر را داشــته باشــد و در آن زمینه ها فعالیت کند. پژوهشگری 
مانند بسیاری از فنون باید در فضا و شرایط پژوهشی آموخته شود. 
فضاهای دانشــگاهی ما اکثرا آموزشی هستند و عملا دانشجویان 
زمان، فرصت و فضای کافی برای کسب تجارب پژوهشی را ندارند. 
بنابراین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در تأمین پژوهشگران 

و محققان موردنیاز خود، اغلب با تنگنا روبه رو هستند. این نیاز در 
بسیاری از پژوهشــگاه ها و مراکز پژوهشی از مدت ها قبل احساس 
شده و با تلاش و کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
مبادرت به دایرکــردن دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور 
کرده انــد. در عمل می توان گفت این اقدام از طرفی موجب تربیت 
و پرورش پژوهشــگران در رشته های موردنیاز شده و از طرف دیگر 
به رشد و توسعه علمی این گروه از پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی 

کمک مؤثری کرده است.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، طرح های پژوهشی کلان 
و ملی در پژوهشــگاه ها و مراکز پژوهشی، توسط استادان برجسته 
و با کمک دانشجویان دوره های دکترا و پست دکترا انجام می شود. 
این گروه از دانشــجویان در کنار استادان خود، هم علم می آموزند، 
هــم بینش علمی فرامی گیرند و هم روحیه تحقیق و تفحص آنها 
تقویت می شود. چنان که استادان خود آنها نیز با طی همین مسیر، 

استاد و محقق برجسته شده اند.
با توجه به مباحث فوق و ضرورت توســعه نقش پژوهشگاه ها 
و مراکــز پژوهشــی در تولیــدات علمــی کشــور و نیــاز جامعه 
بــه پژوهشــگران زبــده و پرورش یافتــه در محیط هــای علمی و 
آکادمیک باید دوره های دکترا و پســت دکترا در رشته های موردنیاز 
پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دایر شود. پژوهشگری، علمی نیست 
که در پشــت میزهای دانشــگاهی آموخته شــود، بلکه باید حین 
انجام پژوهش و در کنار استادان و محققان برجسته پژوهشگر شد. 
* دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

لزوم تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور
پژوهش را باید در کنار استادان و محققان برجسته آموخت
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